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 الممدمة

العرهر القجيسة من أجسل الفشهن القجيسة القرائج التي يفتخخ بها العخب ، وهي من أنهاع القرائج الداخخة التي كانت مهسة مشح 
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 غشائية يقهم عمى الشقج اللاذع والسؤلم ويؤدي أحيانًا إلى الذتائم والزحك السزحك والسؤلم.الهجاء: نهع من القريائج ال

في الفرل الاول :سشبحث في ترشيف الهجاء ، وسبب اعطاء الدخخية الذخرية اهسية ثانهية في حين الدخخية الاجتساعية 

ر وانتذار الهجاء في كل من الأدب العخبي والفارسي. في الفرل الثاني ، سشبحث أهسية وظهه  ووالدياسية أعطيت أهسية كبيخة.
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اناة الذعبين العخبي والفارسي من يسكن رؤية ذروة الذعخ الهجائي خلال الخلافة العباسية في الأدب العخبي،والحي كان بدبب مع
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ٌکی از زٌباترٌن هنرهای لدٌمی اشعاری هستند که اعراب به آن می بالٌدندٌکی از انواع اشعار هجو است که از لدٌم الاٌام 

به سزاٌی داشت زٌرا که هجو با زندگی روزمره مردم چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سٌاسی ارتباط محکمی اهمٌت 

برلرار کرده بود.در فصل اول اٌن مماله سعی شده است که تعرٌؾ و مفهوم و انواع هجو را در دوادبٌات  عربی وفارسی بٌان 

ت:هجو نوعی از شعر ؼناٌی است که بر پاٌه نمد گزنده و درد انگٌز کردهمانگونه که جبران محمود در تعرٌؾ هجو گفته اس

در تمسٌم بندی هجو مشاهده می شود که به هجو است و گاهی به سر دشنامگوٌی ٌارٌشخند مسخره آمٌز و دردآمٌز می انجامد.

 شخصی اهمٌت زٌادی داده نمی شد و برای هجو اجتماعی و سٌاسی اهمٌت فراوانی لائل بودند.

در فصل دوم به اهمٌت، پٌداٌش و رواج هجو در دو ادبٌات عربی و فارسی پی می برٌم برای پی بردن به اٌن لضاٌا سپس 

لازم است تارٌخ را ورلی بزنٌم تا پٌداٌش شعر هجو را به دلت بررسی کنم همانگونه که دراٌن مماله بٌان شد شعر هجو در 

بٌات فارسی در اواخر لرن سوم و اواٌل لرن چهارم نشؤت گرفت. اوج و در اد دبٌات ملت عرب اؼاز شدعصر جاهلٌت در ا

گٌری شعر هجو در زمان خلافت عباسی در بٌن ادبٌات که بر اثر مصائب و گرفتاری های دو ملت عرب و فارس بود را 

 مٌتوان مشاهده کرد.

 اصلاحات مسٌرهاى اشتباه –طنز  -دانتما –هجو 
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Abstract 

The source of pride for Arabs is poems and considered one of the ancient Arts. It is one of 

the Ironic important poems since the ancient eras due to the great relationship of irony to the 

people daily life in political and social issues. This paper tries to express and identify the concept 

and the types of defamation at the Arab and Persian literature. Jibbran Mahmood identified 

defamation as: 

1-It is a type of Lyrics stands for sarcasm and distressing critics, and sometimes lead to abuse, 

hurtful laugh.    

2-Defamation division. It was remarked, that personal defamation has never given that concern, 

opposite to the social and political irony that given much concern.             

In chapter two, we realize the importance of the beginning and dispersion of defamation in Arabs 

and Persian Literature. The age of ignorance started at the Arab Nation's Literature and begun at 

the Persian literature at the end of third century and earlier of fourth century. We can see the 

defamation poetry in the peak at the Abbasid time due to the both people suffer (Arabs and 

Persians).                                                                           

Kywords: Satire-criticism—judment-corrects- false paths 
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 فصل اول

 تعرٌؾ مفهوم وانواع هجو در ادبٌات عربی وفارسی

 وادبای ادبٌات عربی وفارسی تعارٌؾ زٌادی از هجو نموده اند من جمله:بسٌاری از پژوهشگران و نوٌسندگان 

هجو:هنری است لدٌمی که لدمت عاطفه خشم و نفرت ومٌل فطری به نمد معاٌب ونمائض است که افراط و کوتاهی ها را به نمد 

کشؾ معاٌب وزشتی ها ورذائل می کشاند، واز هنرهای ادب ؼناٌی می باشد که از ادبٌات جهانی بروز کرد،هجو همان نمد و 

 (22م.ص2991وکوتاهی های شخص و جامعه با تمام زمٌنه های سٌاسی و اجتماعی و اخلالی می باشد. )التمٌمً ،

مردم از زمانهای بسٌار دورهجو را به عنوان دشنام و ناسزا و نفرٌن کردن که متضاد ستاٌش و مدح است، می ستاٌند. )حسٌن 

 (2م،ص2910،

با اٌن نکته اشاره می کند که هجو))برآمده از ذات وروح وروان  1770سال21نسانی دانشگاه اصفهان در شمارۀ مجلۀ علوم ا

بشرٌت است که در تمام مکانها تا زمانی که مردم از لحاظ زٌباٌی وزشتی وکمالات با هم متفاوتند وجود داشته است .همچنٌن 

فراد در لرون اولٌه می باشد و دشنام دادن و ناسزاگوٌی جانشٌن نٌزه وتٌر هجو اثری است از آثار انتمام جوٌی و خون خواهی ا

گشت((و هجو شعری است لدٌمی که از زمان جاهلٌت بطور عام شروع شد ودر ادبٌات فارسی بطور خاص از لرن چهارم 

 (21،مجلة علوم انسانً عدد1770هجری به بعد رواج ٌافت  )شاملً ،

دٌگران آن را اصلاح اخلاق می دانند که انسان  را مورد نمد لرار می دهد تا آن را از رذائل و زشتی ها دوری کند معرفی  

کرده اند زٌرا که هجو باعث پرده برداشتن از عٌوبی می شود که افراد به سبب آن عٌوب مورد نکوهش لرار می گٌرند وآن 

ٌم از آن آگاه شوند تا از عٌوب و نوالص دوری کنند پس در ظاهر هجو ودر باطن باعث می شود که افراد به شکل ؼٌر مستم

 (21-21م،ص2991اصلاح جامعه است )التمٌمً ،
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اما پژوهشگران در ادبٌات فارسی هجو را اٌنگونه معرفی کرده اند )هجو متضاد مدح و ستاٌش است( و هزل در برابر 

باشد ناگزٌر به شناخت معرفتی هستٌم وتعرٌؾ هجو همان اصلاح است و  حدٌث وهر مفهومی که متضاد آنچه گفته شد، می

 (1م،ص2900مفاهٌم خاص مانند طنز وفکاهی و هزل مفاهٌمی امروزی برای هجو بکار برده مٌشود)ااصلاحً ،

ٌل ؼرض وهمچنٌن هجو را اٌنگونه تعرٌؾ کرده اند:در اصطلاح خندٌدن به فرد وتنبٌه او وهمچنٌن تحمٌر کردن فرد به دل

ورزی های مشخصی می باشد واٌن خلاؾ مدح و ستاٌش می باشد طنز در والع مسخره کردن شخص می باشد وبرای نشان 

دادن عٌوب و نمص هاٌی که بر شخص وجامعه وارد شده اند وطنز ٌکی از بارزترٌن جلوه های هجو امروزی است،در والع 

مسخره کردن به صورت رکٌک است که برای خنداندن می کاربرد طنزاصلاح شخص وجامعه می باشد، وهزل ٌعنی 

 (1م ،ص2900باشد،واٌن خلاؾ جد می باشد)اصلاحً، 

اما طنز در ادبٌات فارسی به اٌن شناخته شد که )شاخه ای معتدل از هجو است که برای تفرٌح و نشاط وشادی وسعی می باشد 

 (1م،ص2900،که محدود نمی باشد وٌکی از صور مکمل هزل می باشد()اصلاحً

همچنٌن در ادبٌات فارسی آورده اند که ))هجاء و هزل دو اصطلاحی هستند که در ممابل مدح و جد می باشند که در داٌرۀ 

هجاء لرار می گٌرند اما طنز و فکاهی در نظر آنها ٌکی می باشد اما اٌن اصطلاحاتی امروزی هستند .طنز خود امتداد ٌافتۀ 

 (2م، ص2900هجو می باشد( )اصلاحً،

 به اعتماد ما بٌن دو مفهوم تفاوت وجود دارد و برای هر مفهوم سرودۀ خاصی وجود دارد.

در ادبٌات فارسی گفته می شود:طنز درآن مسرت وخنداندن وجود دارد وبر عکس آن هجو که در آن نوعی وحشی گری و 

ی اصطلاحات امروزی هستند که طنز ادامه ددمنشی وجود دارد که از گوٌنده شعر اٌن احساس درک می شود،اما طنز وفکاه

 (1م،ص2900دهندۀ هجو و فکاهی ادامه دهندۀ هزل است. )اصلاحً ، 

وهمچنٌن اٌرانٌان طنز را بدٌن گونه تعرٌؾ کرده اند)للمی است که معرؾ رنگ می باشد که رنگ در داخل آن للم نهفته است 

ر داده تا بوسٌلۀ جراحی بٌمارٌها و معاٌب آن را اصلاح کند در وهمچنٌن چالوی برنده ای است که ذات انسان را هدؾ لرا

 (8م، ص2900حمٌمت طنز در حد خود ضروری و مهم می باشد(. ) اصلاحً ،
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در ادبٌات عربی،شعرهجو هنری معروؾ می باشد که شاعران عرب در طول تارٌخ آن را پٌشۀ کار خود لرار داده اند زٌرا 

 (11م،ص2991رتباط محکمی برلرار کرده بود. )  التمٌمً ،  که هجو بازندگی روزمره مردم ا

به ٌمٌن مٌتوان گفت که صحرای عرب برمردم خوٌش سخاوتمند ودل رحم نبود و مردم صحرا نٌز برهم دٌگر زندگی در مٌان 

 که در آن نرمی وملاٌمت وجود نداشت. هرکسی که بهآنان براساس رلابت های شدٌد و خشونت  های فراوان بود 

هجودراشعار دوران جاهلٌت نظری بٌندازد خواهد دٌد که در اشعارشان لدرت وشجاعت مثل الاعلای آن شعر بود وتنها 

اصطلاحی بود که به آن اٌمان داشتند وبه آن حرص می ورزٌدند برتری نزد آنها لدرت وشجاعت ولوی دل بودن و عدم ترس 

 وواهمه بود.

مش طلب در حٌات جاهلی هٌچگونه نمشی وجود نداشت وجاٌگاه خاصی برای افراد برای خٌرخواهان وافراد صلح جو و آرا

 ست:ظالم وستمگر وجود داشت ودلٌل آن شاعر زمان جاهلٌت زهٌر بن ابی سلمی ا
مِ  -لِسَانُ الفَتََ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُ ؤَادُهُ   فَ لَمْ يَ بْقَ إلا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّ

مْ وَمَنْ لا يَظْلِمْ النَّاسَ يظُْلَمِ  -حَوْضِوِ بِسِلاحِوِ مَنْ لََْ يَذُدْ عَنْ   يُ هَدَّ

هجو در ادبٌات عربی از کٌنه ونفرت نشؤت گرفت وآن نکوهٌدن وکوچک شمردن افراد ودادن نسبتهای ناروا به مهجو می 

ره العرب تا کوههای ( در زمان لبل از اسلام،ادبٌات عربی جاهلی از اطراؾ جنوب جز10ٌم،ص2990باشد) )  الجندي،

(    بنابراٌن هجاء 11م،ص2990طرطوس در شمال واز طرؾ شرق تامرزهای عراق گسترش پٌدا کرده بود ) الجندي ،

جاهلٌت کتابی برای زندگی افراد وجامعۀ آن زمان بود وآن به سادگی عبارتها و سبک بودن الفاظ متماٌل بود اما از آن 

 (11م،ص2991نفعالی تعبٌر مٌشود )التمٌمً ، احساسات انملابی وعکس العملهای ا

هجو در زمان جاهلٌت نشؤت گرفت وباعث ترس و واهمۀ عرب شد.آنها از هجو مٌهراسٌدند وسعی آنها بر اٌن بود که از آن 

خلاصی ٌابند زٌرانکه ٌک عرب بر آبروی خود وآبروی لبٌلۀ خود که عنوان عزت را بردوش خود مٌکشد، حرص می 

 (11م،ص2991مٌمً،ورزٌد. )الت

هجو زمان جاهلٌت ملت عرب وارد شد ولی بر هجو شخصی ضربۀ کمتری وارد شد زٌرا که درگٌرٌهای شخصی که باعث 

نماٌان شدن عواطؾ واحساسات بود وهمچنٌن برخوردهای مصلحتی که وجود داشت براختلافات لبٌله ای واجتماعی وآشوبهای 

صی از نظر ظهور وپٌداٌش آن برانواع هجاها از جمله هجو سٌاسی و اجتماعی سٌاسی پٌشی گرفت وطبٌعی است که هجو شخ
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ودٌنی پٌشی گرفت زٌراکه هجو از شخص به جامعه منتمل می شود وبرای اٌن است که هجو شخصی از لدٌمی ترٌن انواع 

 (111م،ص 2911هجو می باشد. )سلامة ، 

می بردند بلکه آنرا همچون ابزاری برای مدح وثنا وفخر فروشی شاعران دورۀ جاهلٌت هجو رابه صورت لصاٌد مستمل بکار ن

وحماسه آفرٌنی و بزرگ للمداد کردن برای خدمت به خود بکار می گرفتند.وهمٌنگونه بود که هجو شخصی با لباٌل و همچنٌن 

( 20لبٌله بود) درگٌرٌهای آن با لباٌل دٌگر پٌوند خورد اٌن هجو در ظاهر متوجه شخص می باشد ولی در حمٌمت متوجه

(  . عصر لبل از اسلام عصر جاهلٌت بود اما عصر ادبٌات لبل از اسلام در حدود صد وپنجاه سال وبه 29م،ص2910)حسٌن،

 (91م، ص2990گفتۀ بعضی افراد به دوٌست سال وٌا سٌصد سال لبل از اسلام مٌرسد. )الجندي ،

اسلام برمٌگردد زٌراکه بعد از آن هٌچکس آن را نٌافت ودلٌل  لدمت ادبٌات عربی در عصر جاهلٌت به صد سال لبل از ظهور

 (91م،ص2990آن اٌن بود که نوشته نشده بود و بصورت ؼٌر مدون بود بنابراٌن از دست رفت. ) الجندي ، 

 ملت عرب در زمان جاهلٌت بی سواد بودند وآنها بی سوادی خود را به چند دلٌل توجٌه مٌکردند،ازجمله آنها:

اهلٌت بودند،از الوام ابتداٌی بودند،همٌشه در حال کوچ کرده بودند ومستمر نبودند،شهر نشٌن نبودند تا لازم شود علم درزمان ج

ودانش را فرا گٌرند و مانند ٌهودٌان و انصار کتاب آسمانی نداشتند وعلاوه برآن از جزٌره خود محصور شده بودند وبا دنٌای 

طورٌت داشته چونکه ساسانٌان ورومٌان امبرا سواد خواندن و نوشتن داشتند متصل نبودندخارجی مانند اٌرانٌان و رومٌان که 

 (211م،ص2981. )الؽنوم ،بوده اند

اما طه حسٌن به اٌن مورد اشاره می کند که خداوند تعالی در کتاب لرآن سورۀ فرماٌد) هو الذي بعث فً الأمٌن رسولاَ مهم  

( اٌن آٌه لرآنی 1الكتابة والرحمة وإن كانوا من لبل لفً ضلال مبٌن () سورة الجمعة الآٌة ٌتلوا علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم

نشان دهندۀ صحت گفته طه حسٌن می باشد که شعر از طرٌك رواٌت های شفاهی ونه بصورت مکتوب به دست ما رسٌده است 

 (111م، ص 2981زٌرا که امت عرب در آن زمان سواد خواندن و نوشتن را نداشت  )الؽنوم ،

 نواع هجو:ا

 هجو به سه نوع تمسٌم می شود:
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 هجو سٌاسی -1هجو اخلالی             -1هجو شخصی           -2

 هجوشخصی:-2

شخصی از عدل وانصاؾ به دور است.اٌن نوع هجو به دشنام وناسزا نزدٌکتر می باشد اؼلب مردم از اٌن نوع هجو  هجو

که در طنز وٌا خنده دار هست، در آن وجود ندارد. هجو شخصی معمولاً به عٌب جوٌی از دوری می کنند زٌرا که در آن لذتی 

افراد می پردازد، به آفاق زندگی وسعت نمی بخشد . نمٌتوان آن را از زاوٌه دٌد هنر به آن نگاه کرد زٌرا که اٌن نوع هجو از 

للم فرساٌی کرد زٌرا که هجو مٌان فرزدق و  کمترٌن درجه اهمٌت هجو برخور دار است وضرورتی ندارد که دربارۀ آن

جرٌر برای اهل ادبٌات واضح و آشکار است به رؼم آنکه اٌن دو شاعر بعضی اولات از هجو شخصی دوری می کنند وبه 

سمت هجو اجتماعی ، لبٌله ای پناه می برند وٌکی از آندو لبٌله طرؾ ممابل را هجو می کند اٌن موضوع نشان از فرهنگ 

رب در زمان جاهلٌت می باشد . اما اٌران در آن زمان شعر نمی سرودندتا به آن اهمٌت دهند پژوهش ها وبررسی های مردم ع

به عمل آمده نشان می دهد که چه بسا ممکن است ساسانٌان به شعر اهمٌت مٌدادند و لٌکن  به زبانهای مختلفی نوشته شده بودند 

 که آنها از بٌن رفته اند.

 

 

 ی:هجو اخلال-1

ٌکی از انواع هجاء است که جرائم اخلالی و دٌنی وفساد اجتماعی و عادتهای زشت و ناپسند و عٌوب انسانی را به باد انتماد 

می گٌرد و ممکن است اٌن نوع هجو جمعٌتی را مورد هدؾ لرار دهد همانطورٌکه در اشعار معری که ضد زن بوده است 

 دٌده می شود.

 (29م،ص2911و علی الؽانٌات جرَّ الذٌول )المحاسنً ،              کتب الطعن والمتال علٌنا  

 و همچنٌن گفت:

 خصائک خٌرُّ من زواجک حرة                فکٌؾ إذا أصبحت زوجا لموس
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 (19م،ص177وإن کتاب المهر فٌما التمستهُ                  نظٌرُ کتابِ الشاعر المتلمس )الطباع،

ز زن انتماد کرد که زن همانند مرد برای جنگٌدن مفٌد نٌست ، اٌن هجو نمی تواند بازگو کنندۀ حمٌمت هنگامٌکه معری اٌنگونه ا

باشد زٌرا که زن در تمام صحنه های زندگی مرد را همراهی می کند هر چند که برای زن که بنٌۀ جسمی آن ظرٌؾ و شکننده 

ج که جناٌت و مخالفت با شرع است، مورد لبول نمی است، بسٌار سخت و ناگوار است و همچنٌن انتماد او از ازدوا

باشد.معری نظر خود را در مورد زن آنگونه بٌان می کند که خود دچار اختلاؾ روحی و روانی است وبه مانند آدم نابٌناٌی 

 می ماند که به زن و زٌبائٌهای او پی نبرده بود.

 که در وجود زن هٌچگونه فوائدی وجود ندارد. زٌرا که در تمام مدت عمر خود ازدواج نکرد زٌرا می پنداشت

 هجو سٌاسی:-1

ٌکی از وسٌع ترٌن انواع هجاء در ادبٌات عربی و فارسی می باشد هنگامٌکه دو امت عربی وفارسی در زندگی خود با سختی 

 ها و مشکلات سٌاسی خود در گٌر بودند.

معنای آن است که گراٌش وتماٌلات خود را نسبت به آن  هنگامٌکه سمفی اٌن نوع هجو را در ادبٌات خود بر می گزٌند به

طاٌفه وٌا لبٌله نشان مٌدهد پس او به طاٌفه وٌا حزبی که با افکار خود وٌا لبٌلۀ خود متضاد است هجوم می آورد پس او به 

 جستجوی اٌرادها ونمائص طاٌفه وحزبی است که در ممابل او لرار گرفته است.

ٌا لبٌله ای را به اٌن نوع هجو پٌوند دهٌم زٌرا که بهترٌن دلٌل شاعران صدر اسلام و شاعران شاٌد بتوان که هجو دٌنی و

(  زٌرا که لحطانی در شعر خود 11م،ص2910لرٌش هستند. اما هجو لبٌله ای به معنای دلٌك شعر سٌاسی نٌست ) حسٌن، 

 های خود را نادٌده بگٌرٌم. می گوٌد اگر تنگدست و محتاج کسی شدٌم لازم است که برادران و ؼموزاده

  

 و کن إذا أؼرن علی جناب                       وأعوزهن نهَب حٌث کانا

 أؼرن من الضباب علی حُلولٍ                     وضبة أنه من حان حانا

 (11م،ص2990و أحٌانا علی بکر أخٌنا                          إذا مالم نجد ألا أخانــا )حسٌن،
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ٌن شعر مٌتوان نتٌجه گرفت که عرب ، ظالم را به دلٌل ظالم بودند تحمٌر نمی کنند بلکه آنها مظلوم را به خاطر ضعؾ ازا

وناتوانٌش تحمٌر می کنند ودلٌل اٌن مدعا اٌن است  ملت عرب به شخصی که  تازٌانه مٌزند نمی پرسد که چرا تا زٌانه مٌزنی 

می کند می پرسند چرا گرٌه می کنی ؟ پس به سارق ودزد به دٌده اعجاب نگاه می اما به شخصی که در اثر تا زٌانه گرٌه 

 –ائٌکه اٌن افکار مسموم را در جامعۀ روستاٌی چکردند واٌن افکار زهر آگٌنی در نزد اعراب تا صدر اسلام ادامه داشت تا آن

 رن گذشته مٌتوان مشاهده کرد.لبٌله ای ملت عرب  مٌتوان دٌد اٌن طرز فکر منفی در فرهنگ آنها تا اواسط ل

 اٌن طرز فکر منفی با بٌداری فرهنگی و تؤثٌر مدارس دٌنی در جامعه عرالی ازبٌن رفت

همان گونه که بٌان شد هجو در عصر جاهلٌت در ادبٌات عربی نشؤت گرفت. مردم سالٌانه ٌکبار در بازار عکاظ جمع مٌشدند 

د و هجو لباٌل دٌگر شروع مٌکردند بنابراٌن اختلافات ومنازعات در ابتدای و اشعار خود را با مدح و ستاٌش از لبٌلۀ خو

 (.81م،ص 2990افتتاح اٌن بازار شکل گرفت واٌن نمونۀ ساده ای از پٌداٌش هجو می باشد. )حسٌن، 

نمی داد و  مشهورترٌن و بارزترٌن هجوها حطٌئه بود که به بدنامی مشهور شدزٌرا اوبه زندگی خود هٌچگونه علاله ای نشان

همچنٌن شفمت دٌگران را نسبت به خود احساس نمی کرد پس او نٌز دٌگران را مورد رحمت لرار نمی داد.مادر او از ارباب 

خود بنام اوس بن مالک کعبی باردار شد و ناچار شد که اٌن امر را از زن ارباب خود که از بنی ذهل بن شٌبان بود پنهان کند 

 (271م،ص 2990اواز برادر خود )افمم( باردار شده است. ) حسٌن، زن ارباب تصور مٌکرد که 

بدٌنگونه حطٌئه هجو را وسٌله انتمام و همچنٌن درآمد خود لرار داد.در آن زمان هٌچ شاعری همانند حطٌئه نبود تا هجورا 

بگذارنددر ؼٌر اٌنصورت آنها دوست داشته باشد. اوهمه را وادار مٌکرد تا با اوبرخورد مناسبی داشته باشند وبه اواحترام 

م، 2990مورد هجو حطٌئه فرار می گرفتند وکسٌکه به او لطؾ کند مورد مدح و ستاٌش حطٌئه لرار می گرفت. )حسٌن ،

 (271ص

روزی خلٌفه عمربن خطاب اورا به زندان انداخت،حطٌئه از او درخواست بخشش کرد و خلٌفه اورا عفو کرد اما از او 

را مورد هجو خود لرار ندهد.حطٌئه در پاسخ به خلٌفه عمربن خطاب گفت:هجو کردن،ٌک نوع  خواست که هرگز مردم

درآمدی است برای زندگی خودم وخانواده ام اگر اٌنکار صورت نگٌرد وآن را ترک کنم خانواده ام از گرسنگی خواهند مًرد و 

 اوان گشت.هردو اٌنگونه بود که لباٌل به حطٌئه لطؾ مٌکردند و نعمتها بر او فر
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روزی حسان بن ثابت گذر مٌکرد واو در حال شعر خواندن بود. حسان اورا نشناخت،حسان گفت: آٌا اٌن را از اعرابی شنٌده 

ای؟ای مرد کٌنه ات چٌست؟حطٌئه گفت:کٌنه ام ابو ملکٌه است.حطٌئه گفت:کنٌه ات را از نام زن گرفته ای. پس نام تو 

شناخت در حالٌکه نامش همچنان صاعمه ای بود که بر حسان وارد شد حسان به او چٌست؟گفت:حطٌئه هستم. حسان اورا 

 گفت:برو به سلامت.

حطٌئه ٌک اعرابی تند وخشنی بودکه خداوند متعال اعرابی را اٌنگونه توصٌؾ کرد))الاعراب اشد کفراً ونفالاً(( )حسٌن ، 

 (271-271م، ص 2990

 درآمد شعراز اٌن عمل بٌشتر شد.در عصر اموی هجو سٌاسی پٌشرفت زٌادی کردو

در ان زمان که نزاع برسر حاکمٌت،چه از لحاظ سٌاسی وچه از لحاظ دٌنی بود، هنگامٌکه شاعر افرادی را که برای گرفتن 

حاکمٌت آنهارا هجو مٌکرد،مورد لطؾ ومرحمت حاکم لرار می گرفت ام ازمانٌکه حاکم را مورد هجو لرار مٌداد،به دلٌل 

ماٌندۀ ملت و ولی آنها بود، در اٌنصورت شاعر مورد ظلم و ستم حاکم لرار می گرفت. شاعران عرب دارای اٌنکه حاکم ن

موضع روشن وشفافی در منازعاتها دستگاه حکومتی فاسد می باشند به عنوان مثال عتبة الأسری معاوٌه وپسرش ٌزٌد را در 

وی مردم بودند واراذل واوباش را به دستگاه حکومتی راه دادند اوج حاکمٌت هجو مٌکندزٌرا که باعث فساد درامور مادی ومعن

 اوگفت:

 معاوی إننا بشر فؤسجع                         فلسنا بالجبال ولا الحٌدِ  

 أکلتم أرضنا و جذتموها                       فهل من لائم أو من حصٌدِ  

 آمرها وأبوٌزٌــــــــــدِ فهبنا امة هلکت ضٌاعا                        ٌزٌد  

 (21م ،مجلة علمٌة العدد1770أتطمع بالخلود إذا هلکنا       ولٌس لنا ولک من الخلودِ ) شاملً ،

 اما در ادبٌات فارسی، فردوسی سلطان محمود ؼزنوی را مورد هجو لرارداد و گفت :

 از اٌن در سخن چند دانم                     چو درٌا کرانه ندانم همی

 به نٌکی نبد شاه را دستگاه                  وگرنه مرا برنشاندی به کاه



 
( د  مجل ل ا ة  عي ا م الاجت وم  ل ع ل وا ت  ا ي ن سا ل ل وا ة  سف ل ف ل ل لارك  ة  )1مجل د  د ع ل ا  )00( ة  سن ل ا ة بحوث  )1202(  ارسي ف ل ا ة  غ ل ل  ا

2781 
Lark.uowasit.edu.iq 

 (18م، ص1770چون اندر تبارش بزرگی نبود              ندانست نام بزرگان شنود )شاملً ، 

 همانطور که شاعر اٌرانی ناصرخسرو ،خلفای عباسی و جاسوس آنها را اٌنگونه هجو کرد

 (21م. مجلة علمٌة العدد1770آرد       دٌو عباسی، فرزند به لربانی )شاملً ،چون به بؽداد فرود آٌی،بٌش 

اومردم را از امٌر خراسان که جاسوس دولت عباسی بود برحذر مٌکرد زٌراکه او مردم را به زندان می افکند وآنها را به 

 خلٌفۀ عباسی تسلٌم می کرد تا کشته شوند.

 زمان وهر جای به مضامٌن هجو در گلستان سعدی گفت :اما سعدی شٌرازی شاعر اٌرانی شاعر هر 

 چٌست آن گوهر که هست از لعل تا چٌب برسرش    وز پرند  آل داٌم گرته بی اندر برش 

 وزلباش آل عباس است اکثر بسترش   هست سرخی باد ساروتنگ چشم وسخت دل 

 جستن آسان ست همچون عادٌان از چنبرش   همچو بٌمارٌست مزمن لٌک مٌلش گر بود 

 گاهی اندسٌم مٌگٌرند گاهی در زرش   ؼٌر کناسی نداند هٌچ حرفت وٌن عجب 

 اشک چون آب زلال آٌد ز چشم اعورش   خون طفل بی گنه در خاک رٌز وانگهی 

 زان که بر شکل شهاب امد سرارسل پٌکرش  گاه سختی دٌواگر بگر ٌزدادز زخشمش رواست 

 کز عمٌك وؼالٌه سازند پٌکان وپرش    انند تٌری لامت وبالای اوست راستی م

 جز درٌدن نٌست چون ممراض کار دٌگرش   سوزنی ٌالوت پٌکر راذ همی ماند ولٌک 

 لٌک پٌوسته لگن باشد زمشک وعنبرش  چون به پا استد تو گوبی هست شمعی لعل فام 

 ٌا بٌست باشد عمد بٌش وکمترش  با نود هست چون چون شخصی محاسب وٌن عجب کز عمدها 

 گٌرداند رلی به عمدا جمله دٌوار ودرش  خانه ی ٌاری که در روی ٌک زمان مهمان شود 
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 لاجرم چون خصم خسرومی برند از تن سرش   بس که می آرد منی درسر به گاه کار زار 

 (17هـش ،ص 2111،  خسرو وعادل نظام ملک وملت کافتاب    هست داٌم ممتبس از نور رآی انورش )كاسب

 اما شاعر ناصر الدٌن شاه مضامٌن هجوٌۀ حکٌم الممالٌک وگفت :

 ک چعشك ملٌچک بس است وآل ملٌ  شاه اگر عاشمی کند سر بٌری 

 حك ملٌچک بس است ومال ملٌجک   هر چه جواهر بود خزانۀ سلطان 

 (17هـ ش، ص 2111)كاسب عشك ملٌجک بس است وخال ملٌجک   مرو وسرخس ار به باد رفت عجب نٌست 

 نتٌجۀ مماٌسه ای تعرٌؾ ومفهوم هجو از دو ادبٌات عربی وفارسی

هنگامٌکه در بٌان مماٌسه تعرٌؾ ومفهوم هجومٌان در ادبٌات فارسی وعربی برآئٌم در می ٌابٌم که تطابك زٌادی در -2

 تعرٌؾ ومفهوم وهدؾ از لحاظ معنا ومضمون و محتوا وجود دارد.

ربی و فارسی در تمام مفاهٌمی که مربوط به هجو مٌشوند، همسو گشته اند همانطورٌکه در طنز، هزل و دو ادبٌات ع-1

 فکاهٌات دٌده می شود.

 ادبٌات عربی و فارسی، ادبٌاتی مجاور هم می باشند.-1

ذار و تؤثٌر که در مراحل مختلؾ زمانی به سبب نزدٌکی و همچنٌن پٌچ وخم های فرهنگی بٌن دو امت عربی واٌرانی اثرگ

پذٌر هستند از اٌن رو در می ٌابٌم که پاٌه و اساس هجو در دو ادبٌات نمد معاٌب و کاستی ها می باشد که نمد به منظور 

 اصلاح جامعه می باشد پس تشابه زٌادٌدراسلوب واهداؾ و عناصر اصلی هجو در دو ادبٌات وجود دارد.

لتصادی در جامعۀ عربی و فارسی همانند هستند اما در امت عربی نارسائی ها ومشکلات سٌاسی،اجتماعی،دٌنی و ا -1

اٌن مشکلات عمٌك تر می باشد به دلٌل آنکه مشکلات آنها بٌشتر بود بخاطر اٌن است که عصر جاهلی خود پدٌد آورنده 

 هجو بود وملت فارس به مدت چهار وٌا پنج لرن از اٌن اتفاق به دور بود.
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اصلاحی برای جامعه بوسٌله هجو و طنز و هزل ومزاح مٌتوان مشاهده کرد.بعضی اولات از دردو ادبٌات دٌد گاههای  -1

معانی دٌگر وٌا نمادهای سمبولٌک استفاده می شود تا برروی ادبی بودن آن بٌشتر جلوه کند وباعث رنجش خاطر دٌگران 

 نشود.

و زشتی وجود دارد زٌرا که همراه با  هجو شخصی در دو ملت عربی واٌرانی به عنوان هجوی است که در آن تنفر-1

شدت و سختی می باشد و شخص واحدی رادر نظر می گٌرد ودر والع هدؾ بزرگ آن اصلاح جامعه است نه اصلاح 

 فرد.

شاعران دو ادبٌات که از هجو استفاده مٌکردند اهداؾ آنها مشابه هم بود و شجاعت آنها در نمد حاکمان و فرمانرواٌان -0

ی بود.سلاح حکم و سلاح فتوی در دست حکمرانان ورجال دٌن بود پس ئی بود زٌرا که هدؾ آنها انتمام جوورجال دٌن ٌک

اٌن دو عامل ممکن بود باعث ترس ووحشت و همچنٌن لتل مردم مٌشود. اما هنگامٌکه شاعر به مکر وحٌلۀ آنها پی می 

ب وطن ٌک شاعر است. اٌن وصؾ شامل دو شاعر برد آنها را باهجو بٌان مٌکرد واٌن دلٌلی برشجاعت وهوشٌاری و ح

 عرب واٌرانی مٌباشد

 فصل دوم

 پٌداٌش ورواج هجو در دو ادبٌات عربی و فارسی:

شکی نٌست که بٌن دو ملت عرب و فارس روابط محکمی لبل از اسلام وجود داشت وآندو را به هم پٌوند مٌداد.اٌن روابط 

سرزمٌن حٌره ، حجاز وٌمن وجود داشت نشان از آثار بزرگی از تمدن عربی درزمٌنه های تجاری،سٌاسی به خصوص در 

بود که تؤثٌرگذار می باشد اٌن آثار چه از لحاظ دٌنی،نظامی،فرهنگی وچه از لحاظ بنای لصرهای پادشاهان و فرمان رواٌان و 

 فراهم آوردن امکانات رفاهی وٌا مجالس لهو ولعب وشراب خواری تؤثٌرگذار بود.

ن اٌرانٌان زرتشتی که آتش پرست وٌا آفتاب پرست بودند و همچنٌن مانٌون که پٌروان مانی ومزدکٌان که پٌرو مزدک ازمٌا

بودند ازآنجاٌی که آتشکده هاٌی در اٌران وعراق بنا کرده بودند بعضی از اعراب در جزٌرة عرب به دٌن زرتشتی روی آورده 

ا نکوهش مٌکردند.به هنگام ظهور دٌن اسلام زرتشتٌان بر دٌن خود بالی ماندند بودند اما بعضی از مردم جزٌرة العرب آنها ر

وبه حضرت محمد)ص( جزٌه پرداخت کردند ازبٌن آنها زرتشتٌان نجران،ٌمن،هجر،عمان،بحرٌن،ونٌز لطٌؾ و زاره و ؼابه 

 (10-11م، ص 1771ودارٌن وبرخی از لباٌل تٌم بودند. )عجمٌة، 
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 امل آن آشکار گردٌد. در آن زمان وضع سٌاسی عرب بدٌن ترتٌب بود.آثار آن برشعر ورشد و تک

در ؼرب ؼسانٌان ،در شرق منذرٌان حکومت مٌکردند که ؼسانٌان تحت سٌطره و نفوذ رومٌان بودند و همچنٌن منذرٌان تحت 

 نفوذ ساسانٌان بودند که برسرزمٌن اٌران حکومت مٌکردند.

ن صحراها بودند ودر امان می زٌستند و تحت سٌطره هٌچکدام از حکومتهای روم بخش عمده ای از طوائؾ عرب بود که ساک

 (111م،ص2981و فارس نبودند امابٌن لباٌل آنها اختلافات ودر گٌرٌهاٌی بود که باعث جنگ و خونرٌزی مٌشد )براون ، 

روم واٌران لرارداشت و مٌان اٌران از مطالب بالا نتٌجه می گٌرٌم که در حمٌمت عرب لبل از اسلام تحت استعمار و سٌطره 

وروم به مدت نه چندان کوتاهی جنگ ودرگٌری وجود داشت وبه همٌن دلٌل دو حکومت ؼسانٌان و منذرٌان به عنوان خطوط 

تماسی بودند که مبادا در گٌرٌهای آنها بصورت مستمٌم صورت گٌرد تا در ممابل هم لرار نگٌرند.بنابراٌن اٌرانٌان منذرٌان را 

 (10-11م،ص2990عراق و رومٌان مرکز خود را   در نزدٌکی دمشك لرار دادند. ) الجندي،  در

اما خطوط تماس بٌن اعراب و ساسانٌان جاٌی در بصره بود.لباٌل عرب که در مجاورت دولت ساسانٌان بودند منافع خود را 

م بدست آورد که اٌن پٌروزی  122لار سال در منطمه تؽٌٌر دادند به خصوص بعد از پٌروزی بزرگی که )بنوبکر وائل( ذی

از امپراطوری ساسانی را پس گرفت و اٌرانٌان برای رسٌدن به  رامنجر به شکست ساسانٌان شد اعراب سرزمٌن های اشؽالی 

که در  آرامش خود به ٌکی از بزرگترٌن لبٌله که در مجاورت آنها بود به نام لبٌله بكر پناه آوردند اٌن لبٌله در منطمه تجاری

ماٌلی از ؼرب  1بصره بود به نام )الابله( زندگی می کردنداٌن منطمه اعراب آن را )سرزمٌن هند( نامٌدند ودر فاصله ای 

بصره بود. در ابتدای اٌن شهر بازاری به نام )المربد( که در زمان جاهلٌت بنا شده بود وجود داشت . هدؾ حکومت ساسانٌان 

ن اعراب از مرزها وسرگرم نمودن آنها بود.پس کسری در عصر جاهلٌت به اتفاق لٌس بن مسعود از افتتاح اٌن بازار دور کرد

شٌبانی برآن شدند که اٌن منطمه برای اعراب بالی بماند ،لٌس بن مسعود والی و حاکم آن منطمه شودو منبع درآمدی برای لبٌلۀ 

ردارند اما لٌس نتوانست جلوی حملات لبٌله بکر را بگٌرد بکر باشد به شرط آنکه اعراب از حمله به منافع ساسانٌان دست ب

 ( 8م،ص2901بنابراٌن کسری وی را بدون آب و ؼذا به زندان انداخت تا اٌنکه او از گرسنگی وتشنگی مرد(. )لاسم، 
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ت هجو از در بازار الولٌد در شهر الابله در بصره لصٌده ها خوانده مٌشد که از جملۀ اٌن لصاٌد هجو بود درزمان جاهلٌ

مهمترٌن سلاح ها بشمار می رفت ولصاٌد معروؾ )المثالب( ماٌۀ ننگ و عار و شرمندگی دشمنان محسوب مٌشد ) براون ، 

 (91م،ص2981

هجو با هجو شخصی شروع شد که کم ماٌه و کم بهره بود زٌرا دارای معانی محدودی بود که به ٌک شخص وٌا به ٌک عٌب 

 آن محدود می شد.

 حطٌئه می گفت: همانگونه که

 کدحت بؤظفاری و أعملت معولی                           فصادفت جلموداً من الصخر املسا

 تشاؼل لما جئت فی وجه حاجتی                           وأطرق حتی للت: لد مات او عسی

 حتی تنفســـــا وأجمعت أن أنعاه حتی رأٌته                                   ٌفوق خواؾ الموت 

 (11م،2991للتُ له: لا بؤس لست بعائد            فؤفرح تعلوه السماد ٌر متلبســــــــا )التمٌمً ،

 (11م.ص 2991اما هجو سٌاسی وسٌع تر و گسترده تر از هجو شخصی می باشد )التمٌمً ، 

ٌک دولت که کٌان ونظام مستملی داشته  لبٌله به عنوان ٌک واحد اجتماعی در عصر جاهلٌت به شمار می آمد وبه عنوان

باشد،نبود چون لباٌل عربی بصورت جداگانه و دور از هم زندگی می کردند و هٌچگونه وحدت و ٌگانگی آنان را به پٌوند 

 .11.ص2911نمٌداد تا بتوانند ٌک ملت متمدن و منظمی مانند حکومتهای اٌران و روم در آن زمان بوجود آورند.)الشاٌعه، 

گونه که لبلاً بدان اشاره شد روٌکرد هجو در ادبٌات عرب شخصی ٌا لبٌله ای وٌا اجتماعی از آندو بود که جهت سٌاسی همان

وٌا اجتماعی داشت.عٌوب مورد نظر شعر هجوعبارتند از:دشنام دادن،بخل ورزی،ترسوبودن ومشکلات اخلالی) التمٌمً 

 (18م، ص 2991>

ص هجو شده را از تمام فضاٌل و نٌکی ها که در زمان جاهلٌت به عنوان الگو هجو در عصر جاهلٌت در نزد اعراب شخ

بودند مانند شجاعت و بخشندگی، اسب سواری و کمک به نٌازمندان بود را به دور مٌکرد تا با اٌنکار دردهای شخص هجو 

 کننده را تسکٌن دهد.
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اسلام و همچنٌن برضد دشمنان او بود در زمان بنی امٌه اٌن شعر هجو تا صدر اسلام راٌج بود که به منظور دفاع از پٌامبر 

لبٌله ای و افزاٌش احزاب سٌاسی شکوفا گشت. پٌروان هر حزب دسته ای را شروع به هجو  -هنر به پاس تعصبات لومی

صبات لبٌله نمودن دشمنان مٌکردند اٌن شٌوه تا زمان عباسٌان ادامه داشت اما بعضی ازاهداؾ سٌاسی آن به علت کم شدن تع

ای ضعٌؾ شد تا آنجائٌکه جای خود را به تعصبات لومی داد وتا آنجاٌی که در زندگی سٌاسی آنها تؽٌٌراتی در آن حاصل شد 

و ملت عرب  به دلٌل لومٌت و نژاد خود شروع به فخر فروشی نمودند تا جائی که بر مؽرب و مشرق زمٌن حکمرانی کردند. 

در عصر امروزی شروع به رشد و نمو کرد زٌرا که امت عرب به امتی ضعٌؾ مبدل  لکن هجو سٌاسی در ادبٌات عربی

 شدند که از تمام امتهای پٌرامون خود ترس و واهمه داشتند.

هـ( بود او شعر را به ده باب تنظٌم نمود که 112لدٌمی ترٌن شخصی که شروع به بابگذاری در شعر عرب نمود ابو تمام )

، مرثٌه سراٌی، ادبٌات، علم انساب ، هجو، مهمان نوازی و مدٌحه سراٌی، صفات ، سٌر وسفر عبارتند از )حماسه سراٌی

 (2م،ص 2910ونعاس، نمک و نکوهش زنان)حسن، 

ملت عرب  در عصر جاهلٌت جشنواره هاٌی را در بازار عکاظ در ٌمن وٌادر بازارالمربد در بصره برپا مٌکردند برای اٌن 

جود داشت. بازار عکاظ برای اعراب دارای اهمٌت فراوانی بود. ماهی که لبل از برپاٌی اٌن جشنواره ها اهداؾ متعددی و

جشنواره ها بود وماهی که بعد از برپاٌی بود از ماههای حرام به حساب می آمدند که در آن لتل و ؼارت و خون خواهی 

ء مٌشد و همچنٌن باعث صلح ودوستی در بٌن لبائل می تحرٌم شده بود تا لبائل با ٌک دٌگر ملالات کنند و تفاهم نامه ها  امضا

گشت. همچنٌن اٌن بازار صحنۀ نماٌش شعر خوانی بود که شاعران در آن به رلابت می پرداختند وبه مشهورترٌن اٌن افراد 

مه جوائزی تعلك می گرفت وبه افتخار او مهمانی برپا می شد. وآن لصٌده ای که بر لصاٌد دٌگر برتری می ٌافت معل

 (91م، ص2990نامگذاری می کردند. )الجندي ، 

شعر هجو که بٌن شاعران لبٌله ها متداول بود نماٌانگر درگٌرٌهای بٌن لباٌل عربی بود واٌناشعار آمٌزه ای از شعر حماسی و 

 عر شود.هجو بود و هنگامٌکه شاعری از لبٌلۀ خود سخن مٌگفت از فظٌلت ها و خوبی ها بود واٌن باعث فخر وبالٌدن شا

اما لبٌله ای که باآن دشمنی داشت از پستی ها و رذائل آن سخن می گفت وباعث هجو آن لبٌله می گشت.اشعار هجو زندگی 

 (11ص ،م2991 ،اعراب در صحراها را به تصوٌر می کشٌد. )التمٌمی 
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 خطاب لرار می دهد.از لصٌده های هجو لبٌله ای ،لصٌدۀحسان بن ثابت است که در آن لٌس بن خطٌم را مورد 

 فلا تعجلن ٌا لٌس وأربع فإنما                            لصاراک أن تلمی بکل مهندِ 

 حسام وارماح بؤٌدی أعزة                               متی تراهم ٌا ابن الخطٌم تبلدِ 

 طردِ لمد لالت الاوس الهوان و طردت                     وأنت لدی الکَنّات فی کل م

 (.11م، ص2991نفتکم عن العلٌاء أم لئٌمة             وزند متی تمدح به النار ٌصلدِ )التمٌمی 

صفات شعری ضد ونمٌضی که در عصرجاهلٌت وجود داشت جاٌگاه وسٌعی را مٌان شاعران اختصاص داده بود مانند 

ها از لبٌله ربٌعه بودند و همچنٌن بٌن لٌس و اشعاری که بٌن اوس وخزرج و همچنٌن بٌن بکر و تؽلب رد وبدل مٌشد که آن

 تمٌم، بکر و عبس و ذبٌان بود.

در هجو سٌاسی دورۀ لبل از اسلام شاعران زٌادی بودند که پادشاهان و حکومتهای بزرگی را به بد انتماد می گرفتند.زٌرا که 

خود لرار مٌدادند واٌن حالت را از سرکشی  پادشاهان سعی برتحمٌل سلطه خود داشتند ودر ممابل شاعران آنان را مورد حملۀ

و طؽٌان شاعران و احساس انملابی آنها در برابر خود رأٌی حاکمان و استبداد آنها و سودجوئی نماٌان بود و شخص عرب 

 بنابرذات خوٌش از تمام ظلم و ستم به دو مورد از مٌان شاعران عرب دورۀ جاهلٌت بٌشترٌن موضع گٌری انملابی و شجاعانه

را در ممابل پادشاهان کنده و منذرٌان مٌتوان دٌد مانند شاعر جابر بن حنی التؽلبی وٌزٌد ابن الحذاق الشنی که مخاطب آنها 

 نعمان ابن منذر بود.

 نعمان انک خائن خدع                          ٌخفی ضمٌرک ؼٌر ما تبدي

 ( 11،ص ، بلاا أن کنت ذا حـــــــــرد)الشکعهفإذا بدأ لک تحت اثلتنا                          فعلٌه

 اما طرفة بن  االعبد ،عمر بن الهند را هجو می کند و می گوٌد:

 فلٌت لنا مکان الملک عمرو                   زؼوثاً حول لبتنا تخورُ 

 (.11م،ص 2991، لعمرک أن لابوس بن هند                     لٌخلط ملکه نوکُ کثٌر) التمٌمی 
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اما شاعر العشی لصٌده ای دارد که در آن کسری را مورد هجو لرار مٌدهد واورا لبل از جنگ ذی لار )همان جنگی که 

مولعٌت جنگی وسٌاسی را به نفع عرب تؽٌٌر داد(تهدٌد نمود. آن پٌروزی، پٌروزی لومی به شمار مٌرفت و از آنچه که اعشی 

 گفته است:

 عنی مآلک مخمشاة شردا                   من مبلػ کسری اذا ما جاءه        

 الٌت لا نعطٌه من أبنائنا                               رهناً ففسدهم کم فســــــــــدا

 لنماتلنکم علی لٌلت                                   و لنجعله لما بؽی و تمـــــردا

 حش الؽواة بها حرٌماً مولـــداً     مابٌن عائة و الفرات کؤنما                      

 فؤلعد علٌک التاج متعصبا به                       ولا تطلبن سوا منا فتعبـــــــــدا

 فلعمر جدک لو رآٌت ممامنا                         لرأٌت منا مُنَظِراً و مإٌــــــــــدا

 .(11ص ،م2991ک منکرا)التمٌمی ،فی عارض من وائل إن تلالٌه       ٌوم الهٌاج ٌکن مسٌر

 ٌکی از لدٌمی ترٌن هنرها درزمان جاهلٌت هجو می باشد که پٌداٌش و وجود آن مانند مدٌحه سراٌی ٌک امر طبٌعی بود.

در آن هنگامٌکه شاعران مردمی را سزاوار مدح وثنا دانستند بعضی را مورد هجو خود لرار مٌدادند. علمای ادبٌات ، ابٌات 

الذبٌانً  را که در ان عامر بن طفٌل را مورد هجو لرارداده بود آن را نمونه ای از فن و هنر هجو درزمان جاهلٌت نابؽة 

 مٌدانستند که می گوٌد:

 فإن تک عامرا لد لال جهلا                  فإن مطٌة الجهل الشبـــــاب

 وابُ فکن کؤبٌک أو کؤبن براء                    تصادفک الحکمة والص

 فلا ٌذهب بلبکطائشات                     من الخٌلاء لٌست لهنّ بــــاب

 .(11ص ،م2991فإنک سوؾ تحلم او تناهً     اذن ما شبت او شاب الؽرا)التمٌمی ،
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برؼفلت اما هجو در ادبٌات فارسی لبل از اسلام برای ما آشکار است که اٌرانٌان اشعار خود را به شٌوۀ عربی می سرودند اما 

نٌست که اٌرانٌان لبل از اسلام دارای شعر نمی باشند زٌراکه مردم اٌران دارای ىوبی خبری خود پٌروز شوند واٌن بدان معن

تمدن رٌشه ای بودند و طبٌعی بود که دارای شعر و نثر بوده اند اما آنچه که رخ داده استاٌن است که شعر فارسی لدٌم که 

مان ساسانٌان  می سروده اند ناپدٌد شده است و دلٌل آن به سبب صعب العبور بودن خطوط راهی اٌرانٌان لبل از اسلام در ز

 (21م، ص2901دٌل، بود. )لن

مستشرلٌن براٌن باورندکه اٌرانٌان زرتشتی هنگامٌکه به دٌن اسلام گراٌش پٌداکردند از خطوط پهلوی به دلٌل مشکل بودن آن 

 (.11م، ص2981کفر وشرک در آن وجود داشت ، از آن گرٌزان بودند.)براون ،  و همچنٌن به علت اٌنکه آمٌزه ای از

از آنچه که در بالا بٌان شد نتٌجه می گٌرٌم که اٌرانٌان ادبٌات زرتشتی که به زبان پهلوی زرتشتی بود فارسی امروزی ترجمه 

ردند بنابراٌن شعر اٌرانی لبل از اسلام ازبٌن می کردند شاٌد بخاطر اٌن است که آنها از اعمال و رفتار خود احساس گناه می ک

 رفت و چٌزی که لابل ذکر باشد وجود ندارد.

به نظر منتمدان صفات و مشخصات ادبٌات فارسی در پاٌان لرن سوم هجری ٌا ابتدای لرن چهارم هجری شکل گرفت ودر 

 بن مفرغ آل زٌاد است. ابتدای پٌداٌش شعر بود که هجو متداول شد. ودلٌل آن وجود شاعر اٌرانی ٌزٌد

 آب است و نبٌذ است                      وعصارات زبٌب است 

 (11ٌذ است )حلً ، بلا ، پودنٌه فربی وبی است                     وسمٌه س

 معنای اٌن ابٌات اٌن است که در مجلس شرب و خمر و آب انگور وزنی به نام سمٌه بدکاره و زانٌه هست . اٌن شعر نشان

دهنده هجو اجتماعی شخصی است که مجلس شرب و خمر را به نمد می کشد و هجو شخصی است از اٌن لحاظ که از زنی 

 بدکار به نام سمٌه نام می برد واز آن نتٌجه می گٌرٌم که شعر فارسی در ٌک ٌا دو منظور بکار مٌرود.

ادی از ادبٌات عرب گرفته بود ادبٌات عرب برای هجو در ادبٌات فارسی در ابتدای پٌداٌش خود در عصر عباسی تؤثٌر زٌ

 شعر هجو در اٌن زمان دچار سختٌهای زٌادی شد.
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 که بعضی از اٌن سختی ها بٌن دو ادبٌات عربی و فارسی مشترک بود.

 در گٌری و منازعات دٌنی و عملی و فلسفی در دو مکاتب عربی و فارسی متشابه بود و دلٌل آن شعرمعری است.

 أصحاب دٌن                      لهم نسک و لٌس لهم رٌاء ولد فتشت عن

 فؤلمٌت البهائم لا العمول                           تمٌم لها الدلٌل ولا ضٌاء

 و أخوان الفطانة فً اختٌال                       کؤنهم لموم أنبٌـــــــــــــاء

 وإما الأولون فؤؼنٌــــــــاء فؤما هإلاء فؤهل مکر                           

 (2چ هـ  2181فإن کان التمًٌ بلهاً و عٌاً                    فؤعٌار المذلة أتمٌـــــــــــاء)دوبالتو ، 

در اٌن ابٌات به نظر معری انسان دٌندار ، انسان ابله و نادانی است و انسان ؼٌر دٌندار انسانی است که حٌله گر و مکار می 

سرشار از ؼرور می باشد همان طورٌکه مشاهده می شود شاعران هجو سرا برای اشعار خود انگٌزه ودلٌل دارند که باشد که 

با سرنوشت مردم بازی می کنند حال اٌن انسان چه مرد دٌن باشد و چه مرد سٌاست. زٌرا که هردو عامه مردم را فرٌب می 

ی اندٌشه ای نافذ است وجود دارد که مٌخواهد مردم را از آنچه که در دهند ودر اٌن مٌان شاعری تٌز بٌن و هوشٌار که دارا

 اطراؾ آنها اتفاق می افتد تا آگاه نماٌد.

بنابراٌن سٌاستمداران همٌشه سعی آنها براٌن بوده است که شاعران را با دادن اموال  و داراٌی فرٌب دهند تا آنها را به خود 

آنان شوند.اما دٌنداران ، تکرٌم شاعران را شٌوۀ کار دٌنی خود لرار نمٌدهند زٌرا جذب نماٌند ٌا اٌنکه حدالل باعث سکوت 

معتمدند که شعر رٌا وچاپلوسی و نفاق در آن نهفته است و شاٌد با اٌن نظرٌه عدم تماٌل و گراٌش شاعران به سمت خودرا 

لاش آنها در دوری جستن از اٌنگونه افراد توجٌه کرده باشند به نظر آنها دوستی و مصاحبت با شاعران زٌان آور است و ت

است که باعث پٌروزی و سربلندی آنان شده است و اٌن در حالی است که بعضی از علمای دٌن در خطبه های دٌنی وٌا در 

 گفتگوهای خود با مردم برای تؤکٌد حجت خود از شعر استفاده می کنند و دلٌل دٌگر نٌز اٌن است که سٌاستمدار وٌا حاکم مال

و ثروت دارد و مٌتواند بخشش نماٌد اما علمای دٌن به دلٌل اٌنکه کم درآمد هستند چاره ای دٌگر جز ذم و تمبٌح شاعران  

 ندارند.
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در عصر عباسی در اٌران ٌک نزاع دٌنی وجود داشت که تؤثٌرزٌادی برروی شعر هجو گذاشت به دلٌل دشمنی هاٌی که بٌن 

مردم به سمت مذاهب مختلؾ وجود داشت و همچنٌن تعصباتی که در مٌان آنها به چشم گروه ها و فرق دٌنی و چند دستگی 

 دٌده می شد سبب شد که هجوسراٌان دلٌل لانع کننده ای برای سرودن چنٌن اشعاری داشته باشند.

 لی متهم می کند.برای همٌن است که خالانی شاعر اٌرانی استاد خود را ابو العلاء گنجوی را به سبب گراٌش به مذهب اسماعٌ

 بٌنی سگ گنجه را دراٌن کوی آن                          هم سرخ لفا و هم سٌنه روی چون

 ملحد بنو العلای سافل                                        وحش وبهٌمه ؼفل و ؼافل

 آن جاحظ ولت را بدی خواه                                 آن جاحددٌن اباده الله

 خواهٌش جهود ملحدان خوان                               وز خواهی ملحد جهودان

 گرٌد که حسن پٌمبری بود                                  کٌال بزرگ مهتری بود

 (111،صهـ ق 2110گوٌد که محمد ای برادر                    بد مرد حکبم کٌما گر )خالانی ، 

اش گنجوی را به سبب پٌروی از مذهب اسماعٌلی متهم کرد تا جائٌکه وی را به سگ زشت منظر و حٌوان  خالانی در لصٌده

 وحشی نادانی که به سمت شر وبدی گراٌش دارد تشبٌه می کند .

گنجوی را به شخصی توصٌؾ می کند که منکر دٌن است واورا همانند به جاحظ الدٌن فٌری تشبٌه می کند واو را می پندارد 

ه هرراه و روشی خوب و نٌکو می باشد به جز راه وروش اٌن کافر . وسپس اورا مورد خطاب لرار مٌدهد و می ک

گوٌد:ٌهودی مذهب باش وتؤکٌد می کند که حسن الصباح در ممام بزرگی و عظمت بوده وسپس می پرسد که چه کسی می گوٌد 

 که پٌامبر ٌک حکٌم کٌمٌاگر بوده است .

 ش و رواج هجو در دو ادبٌات عربی و فارسینتٌجه مماٌسه پٌداٌ

هجو در ادبٌات عربی از عصر جاهلٌت نشؤت گرفت ،اما در ادبٌات فارسی هجو در پاٌان لرن  سوم هجری وٌا اواٌل  -2

 لرن چهارم هجری رواج پٌدا کرد.
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کردوبعد از دخالتهای در زمان خلافت عباسی، ادبٌات بطورعام وباتمام نظرٌه ها و مکاتب آن در ادبٌات عربی پٌشرفت  -1

بسٌاری که در بٌن دو امت عربی و فارسی صورت گرفت اثربخشی و اثر پذٌری در هجو در بٌن دو ادبٌات حاصل شد 

 که بر اثر مشمتها و مشکلات هماهنگی بود که در بٌن دو امت وجود داشت.

خصوص متفاوت می باشد. اما در ادبٌات  برای اولٌن  شعر هجو در ادبٌات عربی اتفاق آرائی وجود ندارد و آراء در اٌن -1

فارسی در اشعار فردوسی که برای هجو سلطان محمود ؼزنوی بود، مٌتوان آن را به عنوان اولٌن شعر هجو به حساب 

 آورد وبه نظر می آٌد که از هرگونه دشنام و ناسزا که در اشعار عربی متداول شده بود، به دور بود.

ن حکومت عباسی برای دو ملت عربی وفارسی از اکثر مسائل متشابه بود بنا بر اٌن اوضاع سٌاسی واجتماعی در زما -1

  اشعار هجوی با تمام ؼرض ورزی هاٌی که در دو محٌط عربی و اٌرانی بود ،مشابه همدٌگر بود.

در زمان حکومت عباسی رلابت برای گرفتن حکم از طرؾ حکومتهای فارس و ترک بود که باعث لٌام شاعران در  -1

ابله با سخن بٌنان خلفای عباسی شد.چه بسا که ادبای اٌرانی دعوارا برای گرفتن حکم و فرمانرواٌی وٌا برخوردهای مم

مذهبی را که جامعۀ خود احساس مٌکردند از طرفی برخوردهای مذهبی در جامعه وجود داشت که اٌن برخوردها در 

رٌکات مضر نبوده و هٌچگونه مصلحتی را برای حکومت نتٌجۀ تحرٌک ملت بوسٌلۀ رجال دٌن بود. چه بسا که اٌن تح

 اسلامی به همراه نداشت.

درزمان خلافت،فشار فتنه ها باعث شد که هجو نمشی در انتماد از اوضاع داشته باشد که بٌشتر برای تنبٌه و تشوٌك باشد تا  -1

در آن فوائدی داشت که باعث بٌداری آن ظلمتی را که مردم در آن دست وپا مٌزدند را نابود کند به ا ٌن معنا که هجو 

 جوامع عربی و اٌرانی بود.

حوزه ادبٌات هٌچگونه ضربه ای برآن وارد نشد پس بنابراٌن در مٌابٌم که هجو با آوازۀ خوش نامی  1حرکت ادبی در  -0

همدٌگر اش خود جزٌی از منظومۀ ادبی می باشد . هنگامٌکه حکومت و ملتها دچار مشکلات التصادی مذهبی از جانب 

 می شوند چه بسا که اٌن مشکلات وارد حوزه های ادبٌات عربی و فارسی نخواهند شد.

هر آنچه را که در بالا ذکر کردٌم ارتباط بٌن اثر پذٌری و اثر بخشی در ادبٌات عربی و فارسی بود که از آن جمله شعر هجو  -8

ٌک ارتباط فرهنگی محکمی بود پس روابط دٌنی بٌن آندو  بود و ارتباطی که اٌرانٌان با اعراب در زمان خلافت عباسی داشتند

 منجر به روابط ادبی با تمام جلوه های آن شد که از آنجمله هجو بود

 نتٌجه گٌری
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دو فرهنگ عربی وفارسی نزدٌک به هم هستند که از ٌک دٌگر تآثٌر گرفته اند واٌن تآثٌر آندٌشه ها ومضامٌن مشترکی را 

ملتی از ملت دٌگری بودژه در انچه به ان نٌاز دارد تاثٌر ببدٌد عٌب وننگ نٌست بخصوص در بوجود اورده است واٌنکه 

 زمٌنه ادبٌات بلکه ننگ در اٌن است که ملت در جای که هست در جاٌزند وٌک ملت عمب نشٌن  بالی  مانده است .

ون ومحتوی وجود دارد ومفاهٌم ادبٌات عربی وفارسی  که تطابك زٌادی در تعرٌؾ ومفهوم وهدؾ از لحاظ معنی ومضم

هجو که در همان طورٌکه در طنز وهزل وفکاهٌات دٌده مٌشود ودر مراحل مختلؾ زمانی روابط فرهنگی اثر بزرگ 

گذاشتند وبه نتٌجه رسٌده ام که هجو در دو ادبٌات برای نمد معاٌب واصلاح سٌاسی واجتماعی مٌباشد وهم چنٌن اسلوب 

وجود دارد وشاعران دو ملت عربی واٌرانی هجو از بعنوان سلاح علٌه حکمرانان ورجال دٌن  واهداؾ هجو در دو ادبٌات 

استفاده گرفتند ولی اٌن کار خطر ناک است بر همه شاعران دو ملت وممکن است باعث ترس ووحشت علٌه شاعران 

 مٌگٌرند .

ٌک سنت راٌج بوده است وهجا ومفاخره در اما نشات هجو از ادبٌات عرب در زمان جاهلٌت بود در شعر جاهلی عرب هجا 

ادب عرب رفٌمان ٌک راهند برای بر رسی  هجا در زبان عربی ضروری است که در اندٌکی در اوضاع اجتماعی ان لوم 

 به کاوش بردانزٌم .

ٌش از اسلام اٌران سابمه ای از هجا در دست ندارٌم در پاٌان لرن سوم  واول لرن پودر ادبٌات اٌرانی  بدان سال که شعر 

چهارم  هجری رواج پٌدا کرد  و ود ان زمان مشکلات مٌان مردم دو ملت متشابه بود  ومشکلات ومشتمات بٌن مردم دو 

ادبٌات عربی اتفاق ندارد بس ملت وجود داشت  وحتما هجو سلاع علٌه مشکلات ان دو ملت رواج بود ولی نشات هجو در 

در عصر جاهلی اؼاز شد اما در ادبٌات فارسی که در اشعار فردوسی که برای هجو سلطان محمود ؼزنوی بود واٌن اول 

شعر هجو به حساب اورد وبه نظر مٌاٌد وهجو نامه ی معروؾ فردوسی در حك سلطان محمود ؼزنوی که حك شاعر 

خود لدٌمی ترٌن سند معتبر خواهد بود ممدم بر چهار مماله ی نظامی عروضی وامثال ان نگزارده بود واگر چنٌن باشد اٌن 

مشعر بر اٌن که هجو نامه ی فردوسی لرٌب به زمان خود شاعر هم مسلّم ومشهور بوده است  از روزگار ؼزنوٌان گرچه  

الت نسبت فردوسی در دست است که هجو ٌه ی معروؾ فردوسی را با شک وتردٌد تلمی کرده اند لٌکن دلاٌل زٌاد بر اص

ٌکی از انها پا کی لفظ است که خود سخن فردوسی است اٌن هجانامه به هٌچ روی به هجانامه های روز گار شاعر شباهت 

ندارد وان ماٌه از پاکٌگفتار که در ان هست می تواند مإٌد صحت انتساب آن به فردوسی باشد واز ان ولت تا اٌن ولت شعر 
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بٌات دو ملت عرب واٌران محکم بود وراوابط خوب باشد .وبه اٌن نتٌجه رسٌده ام که مضامٌن هجو بٌن ادبٌات هجو مٌان اد

 فارسی وعربی واضح وزٌادی بٌن ادبٌات اٌن دو ملت وجود دارد .

 نتٌجه

ومضامٌن مشتركة لها  إن الثمافتٌن العربٌة والفارسٌة ثمافتان متجاورتان اثرت أحدهما بالاخرى وانتج هذا التؤثٌر أفكار  

دلالات ومعانً متطابمة فً الفكر والمضمون فلٌس عٌباً أن تؤخذ امة من الأمم الآخرى ماٌفٌدها وخاصة فً مجال الأدب  لكن 

 العٌب أن تبمى الأمة تراوح فً مكانها الذي سٌإدى إلى كسادها .

سمة رائجة فً الأدب العربً الجاهلً كما أن الهجاء  كان الهجاء لد بدأ فً الأدب العربً فً العصر الجاهلً وكان الهجاء 

 والمدٌح سمتان مترافمتان فً الادب العربً فً ذلن الزمان وله مٌزة اجتماعٌة فً العصر الجاهلً .

إن الهجاء فً الأدب الفارسً لم نحصل على شًء ٌذكر منه لبل الاسلام لكنه اصبح واضحاً للعٌان فً نهاٌة المرن الثالث 

المرن الرابع الهجري فكانت المشاكل التً ٌواجهها الشعبٌن العربً والاٌرانً فً ذلن الولت متشابهه .. صحٌح ان  وبداٌة

الهجاء فً الأدب العربً لم ٌحدد له تارٌخ او لصٌدة معٌنة واختلؾ الباحثون فً ذلن لكن من المتفك علٌة انه نشؤ فً العصر 

فله تارٌخا مجددا اي أنه بدأ عندما هجا الفردوسً السلطان محمود الؽزنوي فكان ذلن  الجاهلً إما الهجاء فـً الادب الفارسً 

البداٌة لتارٌخ ونشؤة الهجاء فً اللأدب الفارسً اما ) چهار مماله( للعروضً فكانت لرٌبة فً نشؤتها لمصٌدة  الفردوسً بهجاء 

بها الى الشاعر الاٌرانً الفردوسً لكن الحمٌمة التً السلطان الؽزنوي لكن الؽزنوٌون شكوا فً صحة هذه المصٌدة وانتسا

توصل الٌها الباحثون ان المصٌدة للفردوسً ولا توجد لصٌدة هجاء تشبة لصٌدة الفردوسً الهجائٌة فً ذلن الزمان كما ان 

ً المدرستٌن مفرداتها تشبة ما كان ٌنتجه الفردوسً فً شعر .فمنذ ذلن الزمان وحتى لولتنا الحاضر وجدنا أن الهجاء ف

الأدبٌتٌن العربٌة والفارسٌة مترابطتٌن متواصلتٌن فً العلالة الحسنة التً تربطهما وان التشابة فً المضامٌن والافكار واضح 

  للعٌان فً وجوده .

His result 
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  The Arab and Persian cultures are two neighboring cultures that influenced one another and 

this effect produced common ideas and contents that have identical connotations and meanings 

in thought and content. 

Satire had begun in Arabic literature in the pre-Islamic era, and satire was a popular feature in 

pre-Islamic Arabic literature, as satire and praise were two attributes in Arabic literature at that 

time and had a social characteristic in the pre-Islamic era. 

Spelling in Persian literature did not get anything mentioned from it before Islam, but it became 

clearly visible at the end of the third century and the beginning of the fourth century AH, so the 

problems that the Arab and Iranian peoples faced at that time were similar .. It is true that 

spelling in Arabic literature did not specify a date or poem for it. The researchers disagreed on 

that, but it is agreed that it arose in the pre-Islamic era, either spelling is in 

Persian literature has a specific history, that is, it began when Ferdowsi sat down with Sultan 

Mahmud al-Ghaznawi, and that was the beginning of the history and emergence of satire in 

Persian literature. But the truth reached by the researchers is that the poem by Ferdowsi and 

there is no satirical poem similar to Ferdowsi's satirical poem at that time, and its vocabulary is 

similar to what Ferdowsi used to produce in poetry. That binds them and that the similarity in 

contents and ideas is clearly visible in his presence.  
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